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 تاملی در داستان بلند حفره 

 زهرا نعیمی

نوشته متولد  حفره  راد(  به عنوان کارگرشتدر  1345ي محمد رضایی  بیشتر  راد  و ) است. محمد رضایی  ردان 
فره در تر است. داستان بلند حهایش فراوانتعداد آثار تئاتر و سینماي او از رمان  نمایشنامه نویس شهرت دارد و

 .  توسط نشر چشمه منتشر شد  1400سال و  به اتمام رسید  99سال 

را پیش می ارتباط آنبرمان دو روایت متفاوت  پایان داستان  این  ها را کشف میرد که در  -رمان جناییکنیم. 
اي در تهران است ک قاتل زنجیرهبال یه دنب  ام منصور ماندگار را روایت می کند کهن  هاجتماعی داستان سرگردي ب
ر زمان خوزستان دمرزي  را در یکی از روستاهاي    ي عرباآور و خونین پسربچههراس  ،اما همزمان داستان پر درد

گذرد به عربی ن میها در بخش هایی که در روستاي مرزي خوزستادیالوگ  شودجنگ ایران و عراق روایت می
اب  رمانی جذ   رضایی راد موفق شده   کنند.ا که مردم این خطه به این زبان صحبت میاست چرعراقی نگاشته شده

د که خواننده بعد از صفحات اول چشم از آن برندارد و با ضرباهنگ تندش تا پایان داستان همراه  و خواندنی بنویس
 شود. 

گذارد. نویسنده  پا میبه روستا  رام آرام  ر همسایه مشغول بازي است که جنگ آاي با دختدرون حفره  (فرحان)پسرك
سازي بسیار موفق است.  ي نویسنده در فیلمبا توجه به سابقه   کهکند  نشین را به خوبی تصویر میروستاي عرب

ي نخل، گاومیش و قاچاق است. روایت اقتصاد این خانواده نیز برپایه مرزي جنوب غرب  همچون تمام روستانشینان  
رسد و طرف دیگر هورالعظیم یک طرف به نخلستان می شود روستاات را به ما یادآور میملموس به راحتی این نک

سد  شناهر کس گذرش به روستاهاي خوزستان افتاده باشد گاومیش را میاست و گاومیشی که مشغول چراست.  
ها وارد  شود. عراقیو گوشت آن خورده نمی  شود از آن استفاده می    ري و کار  مداحیوان بزرگی که بیشتر براي دا

از شهرهاي آتر و وحشتی گذرد داستانی نزدیکدر زمان جنگ م  ي مرزيچه در روستاهااند آنمرز شده ورتر 
ایران   است. حمله ي عراق به روستاها حتی پیش از خبر رسمی آن اتفاق افتاد. روستاهاي مرزنشینمرزي  بزرگ  

ها در همین روستاي مرزي بودن است. و نه به کشور همسایه و هویت آن  وصل هستند مرکز    که نه آنچنان به
شود مرد همسایه اند و نه ایرانی. مرزنشینند. وقتی صداها بلند میاست اما جز خاك ایرانند. نه عراقیزبانشان عربی

مرد به عربی   ،زودتر بروند. سوال اینجاست که کجا بروند می گوید بهتر است    هاآورد و به آنخبر جنگ را می
ملت براي این روستاییان معنا - در واقع مفهوم مدرن دولتروند و برخی محمره.  گوید برخی سمت بصره میمی

اي منطقههانی،  خوزستان با چاه هاي نفت از دیرباز مورد توجه نیروهاي جباید رفت فرق ندارد به کدام سمت.  ندارد،  
هاي انگلیسی و سبک زندگی انگلیسی، منازعات براي ملی شدن  شهر با پالایشگاه و ملی بوده است. مدرنیزه شدن

بود؟   ،نفت تغییرات چه  این  از  روستاییان  اما سهم  کردند  فراوان  فرودهاي  و  فراز  را دستخوش  این خطه  همه 
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و تغییرات شهري و نه از   شدن  سهمی نه از مدرنیزه  زیستند ورا مین  روستاییان در حاشیه همچنان زندگی پیشی
بعد از انقلاب و شروع   ،ايو ناملایمات منطقهي همین فراز و فرودها  شکوفایی اقتصادي شهر داشتند. اما ادامه
کنند پسرك در ا حمله میه. عراقیم این خاك غریبه بودجنگ براي مردجنگ، نخست دامن روستاییان را گرفت.  

  وشوند  در گوري دسته جمعی دفن میشوند  اش کشته می. خانوادهشودپنهان می  هازها و شاید هفتهرواش  حفره
رودشان گاومیش  عراقی ها در همان روز اول و  .ماند میشاهد تجاوز به خواهرش است ولی از ترس در همان حفره    او

حیوان بزرگی   است. گاومیش تر  دردآورتر و  صاویر مرگ کتاب زندهتصویر کشتن گاومیش از تمام ت  .برند را سرمی
بر آویزانش مید یاست  انسان سخت است پس سربازها  از ن گلویش و کشتنش توسط  شوند گاومیش که خون 

ي مرزي هاکشد. گاومیش روح روستاگاومیش را می  خود فرمانده عراقیکند و عاقبت  جهد فرار میگلویش می
همان صفحات اول با مرگ گاومیش  سخت جان و پربازده. در    تفاوت،جنوب غرب ایران است. حیوانی بزرگ، بی 

گاومیش یک بار جان پسر را خون چکان  ي  حتی لاشه  است.کرد. پسرك یتیم شدهبینی  توان فاجعه را پیشمی
شوند پسرك ستا میزنند و وارد روها را پس میها عراقیایرانی  گیرد.دهد و همچون مادري او را دربرمینجات می

ها ایرانیگوید  جان پسرك  را نجات داده به او میها، حتی سرباز عراقی که  ترسد که از عراقیهمانقدر می  هاایرانیاز  
ها در همان گودال می گذرد تا  داستان دوباره هفته با ورود سربازان ایرانی  .  یفرار کنباید  نند و  کبه تو رحم نمی

آن سو سرگرد منصور ماندگار را داریم پلیسی میانسال که چندین سال    کند. ازاین که سرباز ایرانی پسر را پیدا می
ها که مثل خیلیدهد.  اش خبر از حضور در جبهه میاي است. مردي سرد که سابقهنجیرهز  یمشغول پرونده قاتل

زیر بار   یی است وکشد، کارمند شلختهدر اداره سیگار می  او  اند.اند ولی واقعا از جنگ برنگشتهاز جنگ برگشته
تصویر   به  زند و نگاه سرگرد را روي تلویزیوننویسنده هوشمندانه با یک تیر دو نشان می  رود.قوانین شهر نمی

کشند. حفره ها در داستان فراوانند بعضی کوچک  اي دیگر بیرون میدام را از حفرهاست و ص  1382کشد سال  می
حتی نویسنده با اشارات کوتاه از   ستان را عوض می کنند.سازند و برخی بزرگ که جریان داکه تعلیقی کوتاه می

 ي رودبار و خاطراتی دیگر از تاریخ معاصر ایران.گوید که این سرزمین در آن افتاده است: زلزلههایی میحفره

که از چهارچوب بیرون است،  اجتماعی اند، کارآگاهی    –عناصر داستان حفره عناصر تکراري رمان هاي جنایی  
، راي واقعی قانون استحصیل که به دنبال اجتلدستیارانی که در پرونده دوام نمی آورند، دستیار جدید تازه فارغ ا

. به قول برتولت  حضور پررنگ شهر ، سرنخ جاي زخمی بر پیشانی قاتل وضداجتماع و ضد قهرمان ايقاتل زنجیره
به مرد سفیدپوستی    ،استروال  همین  بر  یشه  ي داستان جنایی و معماهایش بگوید همبرشت اگر کسی درباره

پوستان می گوید همه عین هم هستند. رمان جنایی اگرچه قطعات جورچین تکراري   ي سیاهکه درباره   ماند می
داشته باشد ولی هیچ وقت تکراري نیست همه از یک منطق پیروي می کنند تا مخاطب معما را حل کند ولی نه 

ان تکراري. رمان حفره هم مانند هر رمان جنایی دیگر چنینی قطعاتی دارد ولی شود و نه داستمخاطب خسته می
مخاطب است که قدم به قدم و همراه سرگرد   ي حل معما را به مخاطب می دهد. اینکه اجازه  داستانی جدید است
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می  میانسال راه  روستاي جنگبه  از  و  نشینافتد  فقیر  هاي  محله  و  تهران  به کلان شهر  پا   يهو حوم  زده  آن 
زدگان جنوبی در شهرهاي جنگ  ،بعد از جنگهاي جنایی اجتماعی نقش پررنگ دارد،  رمان شهر در  د.  راگذ می

جنوب اما متفاوت ن  و روستانشینا  ، داستان براي مردم شهرنشین  بزرگ از جمله شیراز و اصفهان و تهران حل شدند 
بالاخره در شهر حل شدند اما روستانشینان که زبان دیگري  هاي نخست  نشینان با تمام سختی سالر. شه رقم خورد

هاي جنایی قاتل شخصیتی ضد  ر رمان. دفهمیدند همیشه در حاشیه ماندند را نمی  مدرن  داشتند و معادلات شهر
زند و کاراگاه باید او را پیدا کند تا نظم به شهر برگردد ولی سوال اینجاست  که نظم شهر را برهم می  اجتماعی است 

نه قاتل این    آن نظم تلاش کرد؟  که چه کسی نظم روستاي مرزنشین را به هم زد و آیا کسی براي بازگرداندن
ارش نیز درگیر از قضا سرگرد داستان و دستیداستان قاتلی سراپا گناه است و نه کارآگاه داستان منزه از گناه.  

قانون همان عمل به انسانیت است؟ اگر شما    اند مرز قانون کجاست؟ انسانیت چیست؟ اجرايهمین مسائل اخلاقی
ي شخصی سرگرد با قاتل ه رابطهدر زمان صدام در عراق زندگی کنید اجراي قانون انسانی است؟ دستیار پی ب

 برد تا شاید آرام گیرد.ي دیگر پناه میاي به حفرهبرد. قاتلی که از حفرهمی

را نشان ها با نام دفاع مقدس قهرمانانی  روایت  ست. اکثرم هه  جنگ ایران و عراق  روایت رزم جوهاياین داستان،  
بر مردم   را  چهي هم وجود دارند که می خواهند تمام آناهزدروایت هاي ضدجنگ غربدهد فراانسانی و یا  می

 . نفی نمی کند که آن روزها رزمجوها . نگاه رضایی راد واقعی استنفی کنند   یران و تصورات و اعتقاداتشان آمد،ا
  دادند. این داستان آن جنگجویان با آرمان نیز هست. آرمانی داشتند که بسیار چیزها را متفاوت از امروز انجام می

به تهران    ي مفقودالاثرجورزمسرگرد امروز از حفره در آورد و همسر    و  که سرباز جوان دیروز را    آن نوجوانی(فرحان)
حتی بعد از نجات  ها  ي خام در دستان آنان بزرگ شد ولی آنآن آرمان زخم خوردهورد و بزرگ کرد چه شد؟  آ

سر و سامان پسرك را  بی  نبودند همه جا حفره بود و شهرِ  هاي تاثیر گذار بر زندگی فرحانشاخصهتنها  پسرك  
با   هایشان چه آمد ورمانها و آبر سر آن     آورد.کردند و در مدرسه نمره نمی، لهجه اش را مسخره میزدپس می
و   ( سرگرد ماندگار)کند   ي دار پسرك را دنبال میتا چوبهاین آرمان ها چطور زندگی می کنند؟ یکی    شکست

 اند یا بهتر است بگوییم هر سه. . هر دو شکست خورده( محبوبه شورآبادي)د که فرار کند هخوادیگري از او می

کند باقی تماشاچیان نگاه نمی  هي دار کشانده اما به این صحنه همرارا تا چوبه  علیرغم آن که فرحانسرگرد ماندگار  
دادي، وقت نجاتش نمیپرسد یعنی کاش هیچشد و راه دیگري بود. دستیار میکند که کاش چنین نمیو آرزو می

چه چیزي است؟ مگر خودش فرحان ماندگار دنبال    شد.دهد که نه ولی کاش جور دیگري میو سرگرد جواب می
خواهد او را دستگیر کند و بالاي دار بکشد؟ چون قاتل است؟ منصور ماندگار بود؟ اکنون چرا میرا نجات نداده

به درد  خودش هم می این جواب فقط  اتوکشیدهداند  را مرده می  اشآدمهایی مثل دستیار  او فرحان  نه!  خورد. 
  از ارتکاب همان   نش نابود شد او این راماآرمان منصور جلوي چشت کرده است.  آرمانش به او خیان  خواهد چونمی
خواست باورکند آن همه آرمان آن همه رشادت آن همه از  خواست باور کند. نمیدانست اما نمیمی  ن قتل  اولی
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قربانی می فقط  که  است  از جنگ حالا هیولایی  بعد  بهتر  فرداي  به  امید  و  ماندگار منصور  گیرد.  خودگذشتگی 
منصور آن قدر به آرمانش بدبین شده بود که حتی حاضر نشد ي آن نسل باآرمان است.  همچون فامیلش بازمانده

 نویسنده  این جاست که    شده است!یند. او منصور خیانتنظاره بنشبه    ي اعدام فرحان) را  عاقبت آرمانش ( لحظه

شود و روند منطقی داستان را بر هم ي و تعلیق وارد میتکنیکی تئاتري در تئاتر برشت در ایجاد فاصله گذار  با
را از سکوي اعدام    ناگهان فرحاندر پایان داستان    زند تا مخاطب را درگیر سوال هاي اخلاقی کند، نویسندهمی

ي  لاشود لابهگوید میمی  ریخ را دگرگونه ورق بزند، اوو می خواهد تا  ایستدها میخرابه  کشد و بر فراز  پایین می
 گوید:  این سطور فراتر از تاریخ ایستاد. نویسنده می

ها را شود.... این من بودم که راها میشود. این جگویم میاما من میهاتان باور ندارید، بی باورید. شاید هنوز خیلی
به جایی و و پرتابش کنم    سو خط منحیش کنم از این پارهابر او تنگ و کوتاه کردم تا بگذارمش بر سکو، تا ره

تان و آوار تاریخ تان، تا بازگردانمش به جایی دیگر که ساحت دیگري وراي بخار نفس هایستان و سنگینی نگاه هاي
   .است

است که در ي تاریخ نوشتهاي با نام فرشتهوجو کرد. او نمایشنامهراد جستي رضاییاین سطور را باید در اندیشه
ي زندگی  صحنه رفت. این نمایشنامه درباره دانی خود او به روي  ه کارگرب  98یدگل منتشر شد و سال  انتشارات ب

اش  آن را در خانه  والتر بنیامین  که  پل کله استي تاریخ نام اثري از  والتر بنیامین و نگاه او به تاریخ بود. فرشته
 گوید:  ي فرشته چنین میدرباره داشت و

یی که گویی هم بینیم با چنان چهرهاي را میفرشته  Angelus novusدر یکی از نقاشی هاي پل کله موسوم به  
رف روي برگرداندن از چیزي است که با خیرگی سرگرم تعمق در آن است. چشمانش خیره، دهانش  شاینک در  

اش را به سوي در ذهن داریم. چهرهست که ما از فرشته ي تاریخ  باز و بالهایش گشوده است. این همان تصویري
وقفه نگرد که بیاي واحد میکنیم او فقط به فاجعهاي از رخدادها را رویت میجا که ما زنجیرهگذشته دارد. آن

افکند. فرشته سر آن دارد که بماند. مردگان را بیدار کند کند و آن را پیش پاي او میمخروبه بر مخروبه تلنبار می
است، مرمت و یکپارچه کند؛ اما طوفانی از جانب فردوس در حال وزیدن است و  خرد و خراب گشته  چه را که و آن

ها نیست. این طوفان او را با نیرویی  هاي وي می کوبد که فرشته را دیگر یاراي بستن آنبا چنان خشمی بر بال
سر به فلک   لنبار مزبله هاي پیش رو راند که پشت بدان دارد، در حالی که تاي میناپذیر به درون آینده مقاومت

 . نامیمکشد. این طوفانی ست که ما آن را پیشرفت میمی

است که سهم است و عصیان می کند که چه کسی گفتهي تاریخ فراز آوار تاریخ ایستادهنویسنده همچون فرشته
او را به آن جا ها  مصیبت  است و در دالانی ازاي انداختهستمدیدگان رستگاري نیست؟ تاریخ پسرك را به حفره

هزاران امکان در  ها را به  ها بیرون بکشم دالانز این دالانتوانم او را ابراي رستگاري بشر می  است اما منرسانده
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ي روستا را رستگار کنم. اگر در تاریخ موازي و او را و دخترك همسایه و مادر وپدر و خواهر و بقیه زیر زمین برانم 
وقت پسرك همان جا در  ها صداي فیلمی بود که کارگردانی نزدیک حور فیلمبرداري می کرد آنصداي خمپاره

د و هیچ وقت  ش میمی کرد بچه دار  عدها ازدواج  کرد حتما بهمسایه بازي میي اولی مانده بود و با دختر  حفره
 .دشد راه روستا به شهر اینقدر دراز و پرنشیب نبوشد یا اگر میپایش به تهران باز نمی

 

انی تاریخ خود را به شکلی کامل  والتر بنیامین معتقد است تلاش ما براي رستگاري گذشتگان است، انسان تنها زم
هاي  شوند آیندگان رستگارند. سرگذشت فرحان از حفره و دالان  ستگارباشد. اگر گذشتگان رکه رستگار شدهیابد  می

حفره تا  دالانحورالعظیم  و  دریاچهها  و  هاي  دالان  در  کدام  هر  که  است  رنجدیدگانی  تمام  نمک سرگذشت  ي 
فراموشی سپرده شدهحفره به  نیست. پس اي  تاریخ  براي  جانبی  تلفات  که سرگذشتشان چیزي جز  آنان  است. 

آید  تا نه فقط فرحان ي دار پایین میمچون مسیحی که گناه همگان را بر دوش دارد از صلیب یا چوبهفرحان ه
 ها رستگار شوند. که تمام فرحان

به  جلو برانیم   همراه هم در آرامش دروغین  خواهیم مثل همیشه کارآگاه داستان نظم را به شهر برگرداند ونمی
داند نویس کسی است که میاز ویرانی و بدانیم که به قول بنیامین؛ تاریخ  مجبوریم به گذشته نگاه کنیم به تلی 

اي از اتفاقات است که حال تاریخدان را نیز شامل  تاریخ را نباید پشت هم ردیف  و روایت کرد بلکه تاریخ منظومه
 شود. می
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